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Abstract 
One of the fundamental challenges in the development of Islamic humanities 
is the absence of an indigenous, coherent, and epistemologically generative 
methodology for deriving concepts and theories from religious texts. Focusing 
on the "lexical discussions" (mabāḥith al-alfāẓ) within Uṣūl al-Fiqh (principles 
of jurisprudence), this article examines the hypothesis that the semiotic rules 
of Uṣūl al-Fiqh-such as those governing apparent meaning (ẓuhūr), generality 
and particularity (ʿumūm wa khuṣūṣ), absoluteness and restriction (iṭlāq wa 
taqyīd), context (siyāq), and implicative significations (madlūlāt iltizāmiyya)-
can serve as a methodological framework for theorizing in the Islamic 
humanities. The research adopts an analytical-theoretical approach, grounded 
in the application of jurisprudential principles to conceptual structures within 
the human sciences. In each section of the article, a specific rule from the 
lexical discussions is introduced and analyzed, and examples from fields such 
as education, psychology, sociology, and political science are presented to 
demonstrate how these rules can extract coherent and theoretically productive 
propositions from religious texts. Furthermore, a step-by-step model is 
proposed for transforming religious concepts into scientific theories, 
encompassing the stages of problem selection, semiotic analysis, extraction of 
theoretical concepts, and theory evaluation within an Islamic framework. The 
findings indicate that the lexical discussions, as tools for the rational and 
linguistic understanding of texts, can provide a methodical and indigenous 
foundation for the development of Islamic humanities-a methodology that 
neither falls into hermeneutic subjectivism nor merely imitates secular 
Western models, but is instead grounded in intra-religious rational ijtihād. 
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 شناختی مثابه منطق دلالتمباحث الفاظ اصول فقه به

 1*پردازی در علوم انسانی اسلامینظریه

 mahdishoshtari@chmail.ir  دانشگاه علوم اسلامي شهيد محلاتي، فقه و مباني حقوقگروه  / دانشيار         مهدي شوشتري

 42/80/4282 :پذيرشـ  42/80/4282: دريافت

 چكيده

نسجم و بومي، ماي شناسيهاي بنيادين در مسير توليد علوم انساني اسلامي، فقدان روشيكي از چالش
در « مباحث الفاظ»مقاله با تمركز بر  ها از متون ديني است. اينزا براي استخراج مفاهيم و نظريهمعرفت

 و ومظهور، عم ـ نظير شناختي اصول فقهپردازد كه قواعد دلالتاصول فقه، به بررسي اين فرضيه مي
 پردازيهنظري فرايند در شناسيروش نقش توانندالتزامي ـ مي هايمدلول و مقيد، سياق و خصوص، مطلق

ولي با بر تطبيق قواعد اصنظري و مبتنيـ  ، تحليليپژوهش اين روش. كنند ايفا اسلامي انساني علوم
بخش از مقاله، يكي از قواعد مباحث الفاظ معرفي و  در هر ساختارهاي مفهومي در علوم انساني است.

شان ن شناسي و سياستشناسي، جامعههايي همچون تربيت، روانهايي از حوزهتحليل شده و با ارائه نمونه
خراج پردازي استهايي منسجم و قابل نظريهتوانند از متون ديني، گزارهه اين قواعد ميداده شده كه چگون

ل مراحل هاي علمي ارائه شده كه شامگام براي تبديل مفاهيم ديني به نظريهبهكنند. همچنين، الگويي گام
ة تيجن مي است.انتخاب مسئله، تحليل دلالي، استخراج مفاهيم نظري، و ارزيابي نظريه در چارچوب اسلا

انند توشناسانه متون، ميعنوان ابزار فهم عقلاني و زبانپژوهش حاكي از آن است كه مباحث الفاظ، به
گرايي روشي كه نه گرفتار ذهن، علوم انساني اسلامي فراهم كنندة اي روشمند و بومي براي توسعپايه

 ت.ديني اسدرون بر اجتهاد عقلانيهاي سكولار غربي، بلكه مبتنيتأويلي است و نه تقليد از مدل

 . اسلامي شناسيشناسي، روشپردازي، علوم انساني اسلامي، دلالتاصول فقه، مباحث الفاظ، نظريه :هاهكليدواژ

  

 

 ارائه شده است.« محمدتقي مصباح يزديعلوم اسلامي انساني؛ بزرگداشت علامه »المللي اين مقاله در همايش بين *
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 مقدمه

هاي ن تلاشترييكي از مهم، توليد علوم انساني اسلامي، ترتعبير دقيقيا به« سازي علوم انسانياسلامي»ة روژپ

 ،هدف اصلي اين پروژه. بوده است ويژه در ايران پس از انقلاب اسلاميبه، هاي اخير در جهان اسلامدهه معرفتي در

، يعني قرآن ،بيني توحيدي و با اتكا به منابع اصيل معرفتي اسلامبازسازي نظام معرفتي علوم انساني بر مبناي جهان

فقدان يك ، ترين موانع در اين مسيريكي از جدي، حالاينبا. (21ص، 2064، عقل و اجماع است )پارسانيا، سنت

كه ايگونههب؛ هاي علمي از منابع اسلامي استزا براي استنباط مفاهيم و نظريهمند و معرفتقاعده، شناسي بوميروش

اسلامي  بانيبه م، و از سوي ديگر، سو با معيارهاي معرفتي قابل دفاع در علم معاصر همخواني داشته باشدبتواند از يك

 .(82ص، 2073، گلشني؛ 49ص، 2063، وفادار بماند )باقري

كل شده براي حل اين مشهايي كمتر شناختهظرفيت، «مباحث الفاظ»بخش  ويژه دربه، اصول فقه، در اين ميان

لكه در ب ،صرفاً ابزاري براي استنباط احكام عملي نيست، دار در سنت اسلاميعنوان دانشي ريشهبه، اصول فقه. دارد

مباحث . (04ص، 2ج، ق2418، منطقي روشمند براي تحليل ساختار معنا در متون ديني است )مظفر، تراي عميقلايه

و  ،سياق، مفهوم شرط، امر و نهي، اطلاق و تقييد، عموم و خصوص، نص، كه شامل قواعدي مانند ظهور، الفاظ نيز

محور ويژگي عقلاني و زبان واسطهبلكه به، احكام شرعي دارندتنها نقش كليدي در فهم نه، هاي ضمني استدلالت

 ،و رفتاري نيز هستند )فاضل لنكراني، اجتماعي، هاي غيرفقهي همچون مفاهيم انسانيقابل تعميم به حوزه، خود

 .(99ص، 2068، عليدوست؛ 28ص، 2078

 ديو س ديمف خيشة ه از دورك دهديعلم اصول فقه نشان م خيتار يبررسعنوان پيشينة تاريخي بحث، به

 يدارا يطور ضمناصول فقه، به يديبخش كل عنوانمباحث الفاظ به، يو علامه حل يتا زمان محقق حل يمرتض

 يلوبا ظهور مكتب اص ژهيومتأخر، بهة حال، در دورنياند. باابوده ينيدر فهم متون د يشناختروش يكاركردها

ول فقه، اص يزبان ليتحل يهاتيمتون و ظرف يسنجصدر، نقش عقل در دلالت ديو بعدتر شه يآخوند خراسان

صدر در  دي(. شه12، ص2ق، ج2403؛ صدر، 04، ص2ق، ج2418مورد توجه قرار گرفت )مظفر،  ميطور مستقبه

معرفت در  ديتول يبرا يعقلان يابزار بهمثابه توانديكه اصول فقه م كنديم حي، تصر«الحلقات»اثر مهم خود، 

 زين يزدي(. علامه مصباح 221، ص2ق، ج2403نقش كند )صدر،  يفايا يمختلف ازجمله علوم انسان يهاحوزه

، زديي )مصباح دانديم يعلم يهاعرصه ريو آن را قابل توسعه به سا دهينام «نيمنطق فهم د»اصول فقه را 

 يياهتيمباحث الفاظ، همواره ظرف ژهيوبه اصول فقه، كه دهدينشان م يخينگاه تار ني(. ا268، ص2ج، 2062

 اند.در خود داشته يفراتر از استنباط احكام فقه

لوم ع ديدر تول، مباحث الفاظ ژهيوبه، استفاده از اصول فقه يسنجاز محققان به امكان يبرخ، رياخ يهادهه در

 تيبه ظرف، ياسلام يعلوم انسان يشناسروش( در كتاب 2063) يباقر، نمونه يبرا. اندتوجه كرده ياسلام يانسان



15       ، 1352ستان زمو  پاييز، 25، پياپي دوم، شمارة پانزدهمسال 

 

 يشناسمعرفت( در كتاب 2064) ايپارسان نيهمچن. (81)ص كندياشاره م يشناسروش يبوم يعنوان الگواصول فقه به

 دوستيعل. (48)ص كنديم ليتحل يعلم يهاهيو نظر ينيمتن د انيمثابه حلقه واسط ماصول فقه را به، يعلوم انسان

علوم  در يمعرفت يساختارها ديمتن و تول يبه نقش مباحث الفاظ در فهم عقلان، اجتهاد ساختارمند( در اثر 2068)

با  يادر مقاله زي( ن2062) يسجاد. (62)ص دانديم نينو يكيهرمنوت يسطح با ابزارهاپرداخته و آنها را هم يانسان

لوم در فقه و ع يپردازهياز منطق نظر يمباحث الفاظ را بخش، «ينياز منابع د هيكشف نظر يشناسروش»عنوان 

 .(98)ص كنديم يمعرف يانسان

از مباحث الفاظ را در  يقواعد خاص انددهيكوش يپژوهشگران متعدد، يو تخصص يمورد يهاسطح پژوهش در

تا  ينياز علم د( در كتاب 2073) يگلشن، نمونه يبرا. رنديكار گبه يعلوم انسان يهاهينظر ديو تول ينيمتون د ليتحل

. (82ص) دانديم يعلوم انسان يبوم يهامدل يطراح يراب ياهينصوص را پا يهادلالت ليتحل، يعلم اسلام ميپارادا

 اتيمند آبه نقش آن در فهم نظام، اقيضمن شرح قاعده ظهور و س، خود ي( در اثر اصول2078) يفاضل لنكرانالله آيت

( قواعد اطلاق 2064) ايپارسان، يارشتهانيم يدر پژوهش نيهمچن(. 08و28صقرآن پرداخته است ) يو اجتماع يتيترب

. (08كرده است )ص يمعرف ياسلام يشناسجامعهة كلان در حوز مياستخراج مفاه يبرا يمهم يرا ابزارها دييتقو 

عنوان به، باحث الفاظم ژهيوبه، از اصول فقه يريگبهره يسومعاصر در حال حركت به اتيكه ادب دهنديآثار نشان م نيا

 .است ياسلام يعلوم انسان يبرا يشناختروش يانيبن

عنوان به ،شناختي قواعد مباحث الفاظ اصول فقهتوان از ظرفيت روشآيا مي پرسش اصلي اين مقاله آن است كه

ول و اص، روشچه ، و اگر پاسخ مثبت است؟ هاي علوم انساني اسلامي بهره گرفتابزاري مفهومي در توليد نظريه

 ؟برداري مؤثر از اين ظرفيت وجود داردملاحظاتي براي بهره

ها به دليل برخورداري از ساختار عقلاني در تحليل دلالت، مباحث الفاظ اصول فقه»كه  استاين فرضيه پژوهش 

در علوم  پردازييند نظريهاعنوان روشي بومي و روشمند در فرتواند بهمي، فقه عملية و عدم وابستگي ذاتي به حوز

 .«انساني اسلامي ايفاي نقش كند

خلاف بسياري از رويكردهاي موجود در علوم انساني اسلامي كه عمدتاً يا  نوآوري اين مقاله در آن است كه بر

ني مند از متون ديهاي ذوقي و غيرقاعدهيا به برداشت، اندهاي غربي اكتفا كردهسازي سطحي مدلبه ترجمه و بومي

مند معنا در متن ديني با استفاده از ابزارهاي اين پژوهش بر تحليل نظام. (88ص، 2062، اند )سجاديمودهبسنده ن

ل و تحلي، به روشي براي كشف، اصول فقه از يك دانش فقهي صرف، در اين رويكرد. اصول فقهي تمركز دارد

 .يابدمي علوم انساني اسلامي ارتقاة دهي مفاهيم نظري در حوزسازمان

سپس ، شودابتدا به تبيين نظري جايگاه مباحث الفاظ در ساختار معرفتي اسلام پرداخته مي، در ادامه مقاله روازاين

، شناسيجامعه، هاي علوم انساني )تربيتهايي مشخص از حوزهكاربرد قواعد اصلي مباحث الفاظ با ارائه مثال
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 پردازي علوم انساني اسلاميمدلي عملياتي براي نظريه ،( تحليل خواهد شد و در نهايت...سياست و، شناسيروان

 .شودبر مباحث الفاظ پيشنهاد ميمبتني

 مباني نظري. 1

نشان  تر به ساختار آناما نگاه عميق، شدهعنوان ابزار استنباط احكام شرعي شناخته ميعلم اصول فقه از ديرباز به

ز فقه را هاي فراتر اهاي ديني است كه قابليت تعميم به حوزههدرواقع نوعي منطق تحليل گزار، دهد كه اين دانشمي

عقل با وحي و تحليل زبان ديني استوار است و به ة رابطة بر پاي، اين منطق. (04ص، 2ج، ق2418، نيز دارد )مظفر

 .كار گرفت توان آن را در تحليل و توليد مفاهيم نظري در علوم انساني بههمين دليل مي

و  نقش واسطه ميان نص ديني، كند كه اين دانشتصريح مي، اصول فقه« حلقات»شهيد صدر در ، براي نمونه

، اصول فقه را از يك ابزار فقهي صرف، چنين ديدگاهي. (12ص، 2ج، ق2403، كند )صدرتوليد معرفت معتبر را ايفا مي

 .دهدسازي معرفت ارتقا مييند اسلامياشناختي فراگير در فربه يك رويكرد روش

 شناسي زبانيبخش عمدتاً به دلالت جايگاهي ممتاز دارد؛ چراكه اين« مباحث الفاظ»در درون علم اصول، 

اختصاص دارد و كمتر وابسته به احكام عملي است. قواعدي چون ظهور، نص، عام و خاص، مطلق و مقيد، 

 ني، منضبط و فرامذهبي دارندمفهوم شرط، سياق و امر و نهي، از قواعد تحليلي زبان هستند كه ماهيت عقلا

 (.28، ص2078فاضل لنكراني، )

 هايدر تحليل گزاره، كه ناظر به برداشت متعارف از الفاظ در فقدان قرينه است« ظهورة قاعد»، براي مثال

 «هاي فرهنگي در تعامل اجتماعينقش تفاوت»اي درباره فرض كنيد بخواهيم نظريه. غيرفقهي نيز كارآمد است

ها ( با ظهور خود بر لزوم شناخت متقابل ميان گروه20: )حجرات« وَ جعَلَنْاكمُْ شعُوُباً وَ قبَائلَِ لتِعَارفَوُا»ة آي؛ يمتدوين كن

 .شناسي اسلامي باشدسازي در جامعهاي براي نظريهتواند پايهمي، فارغ از بحث فقهي، اين دلالت. دلالت دارد

 :پردازيممي كندمي سازآن را نظريه هاي مباحث الفاظ كهدر ادامه به ويژگي

 مندي دقيق و منطق دلالتقاعده. 3

مندي و دقت منطقي آنها در تحليل معناي هاي مباحث الفاظ در اصول فقه، قاعدهترين ويژگييكي از برجسته

ا ي هاي مفسرفرضهاي شهودي، عرفي يا تأويلي كه عمدتاً بر تجربه، پيشخلاف روش زبان ديني است. بر

اند. ساختارهاي ذهني استوارند، قواعد مباحث الفاظ بر منطق عقل عملي و قراردادهاي عرفي عقلايي مبتني

اي وجود نداشته باشد، بايد معناي عنوان مثال، قاعده ظهور بر اين اصل استوار است كه تا زماني كه قرينهبه

دهد تا به مند است، بلكه به مخاطب اجازه ميطهتنها ضابمتعارف لفظ را معتبر دانست. اين چارچوب عقلاني، نه

متكثر  اي ياالاذهاني قابل دفاع از متن ديني دست يابد، بدون آنكه در دام تفسيرهاي سليقهبرداشت بين

 (.99، ص2068ضابطه گرفتار شود )عليدوست، بي
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. سازدشناختي آماده ميار روشهاي علمي با اعتبمباحث الفاظ را براي استخراج گزاره، ايچنين ساختار تحليلي

بلكه از يك  ،تنها ريشه در متن داشته باشندپردازي علمي در علوم انساني نيازمند مفاهيمي است كه نهنظريه، درواقع

يقاً چنين دق، و سياق، مطلق و مقيد، قواعدي مانند عموم و خصوص. فرايند تحليل منظم و منطقي عبور كرده باشند

توانند علم ديني معتقدند كه مباحث الفاظ مية بسياري از متفكران حوز، به همين دليل. كنندمي سازوكاري را فراهم

ديده  شناسي فلسفي يا هرمنوتيك تحليليمشابه آنچه در زبان، ساز عمل كنندشناختي نظريهعنوان منطق زبانبه

 .(08ص، 2064، پارسانيا؛ 221ص، 2ج، ق2403، شود )صدرمي

 ي از مسائل فقهياستقلال نسب. 2

مستقلاً از فروع فقهي و مسائل ، هاي اصول فقهبخش  خلاف بسياري از بر، ويژگي دوم آن است كه مباحث الفاظ

 لفاظ بهاما مباحث ا، اگرچه علم اصول فقه در ابتدا براي استنباط احكام شرعي توسعه يافت. عبادي قابل كاربردند

در اصل  ،سياق يا مفهوم شرطة قاعد، براي مثال. اندفقه عملي فاصله گرفته از، شناسانهلحاظ ساختار منطقي و زبان

ه بتوان شود كاين امر سبب مي. شونداند و به احكام خاصي محدود نميبه تحليل نحوه دلالت جملات بر معنا مربوط

نكه بدون آ، نيز بهره گرفتشناختي و فرهنگي قرآن و سنت روان، اجتماعي، هاي اخلاقيدر فهم گزاره، از اين قواعد

 (.08ص، 2078، ناچار باشيم همه چيز را به زبان فقه تقليل دهيم )فاضل لنكراني

مي، هايي مانند علوم انساني اسلادهد تا متون ديني را در حوزهشناختي به پژوهشگر اجازه مياين استقلال روش

موم، توان با تكيه بر قاعده ظهور و عو تربيت، مي تعليمة با نگاهي فرافقهي و مفهومي تحليل كند. مثلاً در حوز

ان نظام عنوعنوان احكام واجب و مستحب، بلكه بهرا نه صرفاً به« هدايت»، يا «تعليم»، «تزكيه»مفاهيمي چون 

علوم ة سفسازد كه با فلمعنايي تربيت اسلامي تحليل كرد. همين قابليت تعميم، مباحث الفاظ را به ابزاري مي

 عنوان روشي مكمل و بومي در توليد دانش انساني اسلامي ايفاي نقش كندتواند بهافق است و مياسلامي همانساني 

 (.81، ص2063)باقري، 

 امكان تطبيق بر متون غيرفقهي. 3

اي از قرآن مدهعبخش  .قابليت تطبيق گسترده آنها بر متون غيرفقهي ديني است، سومين ويژگي مهم مباحث الفاظ

 ،مانند عدالت: گيرندهاي علوم انساني قرار ميبه موضوعاتي اختصاص دارد كه در حوزه بيتروايات اهلكريم و 

تون توانند ساختار معنايي اين مقواعد مباحث الفاظ مي. و حتي مديريت و سياست، جامعه، روان، تربيت، خانواده، آزادي

اورِهْمُْ فيِ وَ ش»ة در تحليل آي، براي مثال. پردازي بازسازي كنندهايي قابل نظريهرا آشكار كرده و آن را در قالب گزاره

اركت پردازي مشبلكه در نظريه، نه فقط در فقه حكومتي، دهد كه اصل مشورتقواعد ظهور و اطلاق نشان مي، «الأْمَرِْ

 .(212ص، 2ج، ق2418، سياسي اسلامي قابل استفاده است )مظفر
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، كولارهاي سدهد كه بدون نياز به واردات نظريهاز اسلامي اين امكان را ميپردبه نظريه، اين قابليت تطبيق

گي همين ويژ، از سوي ديگر. هاي نصوص ديني سامان دهدهايي اصيل و بومي را بر اساس دلالتمفاهيم و نظريه

شتوانه از پ، تعليمتوسعه و ، عدالت، معنا، هاي بومي اسلامي در مواجهه با مسائلي مانند هويتكند تا روشكمك مي

كان دارد از هستند كه ام« شناسي اسلاميزبان»مباحث الفاظ ابزار ، به بيان ديگر. تري برخوردار باشندمعرفتي قوي

بلكه با تحليل دقيق و روشمند ، نه با تحريف؛ متون مقدس به زبان علم انساني امروز ترجمه شوند، طريق آن

 (.48ص، 2064، پارسانيا؛ 62ص، 2068، )عليدوست

 نظري اصول فقه در نگاه متفكران معاصرـ  بازخواني تاريخي. 0

عنوان د بهاست و باي« روش توليد علم ديني»اي بر اين باورند كه اصول فقه خامنهامام  برخي متفكران معاصر مانند

(. 10/6/2063، حوزويدر ديدار نخبگان رهبر معظم انقلاب بازسازي شود )بيانات « شناسي علوم اسلاميمدل روش»

ت كرد كه ظرفيمعرفي مي« منداي از قواعد عقلاني و نظاممجموعه»علامه مصباح يزدي نيز اصول فقه را ، همچنين

زدي، داراست )مصباح يشناسي اسلامي را و روان، تعليم و تربيت، هاي معرفتي مانند سياستكاربرد در ديگر حوزه

 (.268، ص2، ج2062

 شد تدريجي در تربيت اسلاميرۀ نظري: مثال. 8

. كندرا القا مي« تناسب تكليف با توانايي»اصل ، با مدلول التزامي خود ،(179: )بقره« لا يكُلَِّفُ اللهُ نفَسْاً إلَِّا وسُعْهَا»ة آي

و ردي بر رشد فاي براي طراحي الگوهاي آموزش مبتنيتواند پايهمي، با تحليل اصولي )دلالت التزامي(، اين اصل

 .شناسي اسلامي و تعليم و تربيت بسيار كليدي استاي كه در رواننكته، بندي اهداف تربيتي باشدسطح

 پردازي علوم انساني اسلاميكاربرد قواعد مباحث الفاظ در نظريه. 1

چند  و، سازتحليل نظريه، با ذكر تعريف دقيق، كنيمصورت كاربردي بررسي مياصولي را بهة هر قاعدبخش  در اين

 .هاي مختلف علوم انسانيمثال از رشته

 ظهور: اولۀ قاعد. 1ـ1

ر معناي ب، لفظ در صورت فقدان قرينه، بر اساس اين قاعده. ترين قواعد مباحث الفاظ استاز بنيادي« ظهور»ة قاعد

ستوار عقلايي ا اين قاعده را بر پايه عرف، اصوليون ازجمله مظفر و شهيد صدر. كندمتعارف و متبادر خود دلالت مي

؛ 89ص، 2ج، ق2418، اند )مظفردر استنباط احكام تلقي كرده« ظهور كلام»عنوان مبناي حجيت اند و آن را بهكرده

 .(66ص، 2ج، ق2403، صدر

گويد مي اي سخنوقتي گوينده. كندظهور نوعي قرارداد عقلايي زباني است كه امكان ارتباط را فراهم مي، در اصل

 د.مخاطب حق دارد معناي رايج را بفهمد و بدان استناد كن، دهدخلاف معناي رايج ارائه نمي اي برو قرينه
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 :كندپردازي علوم انساني سه نقش مهم ايفا ميدر نظريه، مندعنوان يك ابزار معناشناسي قاعدهظهور به

قاعده  .اندمي بارها تكرار شدهدر متون اسلا... و، ظلم، شورا، عقل، هدايت، تزكيه، مفاهيم بنيادين مانند عدالت

معناي  ،هاي تفسيري يا تأويلي غيرقابل سنجشجاي برداشتبه، كند تا در مواجهه با اين مفاهيمظهور كمك مي

 كند كه بعداً در قالب يك نظريههايي را فراهم ميدهي به گزارهامكان شكل، ظهور. عرفي و عادي آنها مبنا قرار گيرد

ي از يك. كنندهاي علوم انساني اسلامي عمل مينظريه« زيرساخت مفهومي»ها مانند ن گزارهاي. اندقابل توسعه

ظهور اين خطر را . هاي ذهني يا ذوقي استخطر گرفتار شدن در برداشت، پردازي از متون دينيهاي نظريهچالش

 .كندالاذهاني و قابل دفاع ميمهار كرده و روش فهم متن را بين

 كاربردي از علوم انسانيهاي مثال

 .«زمان استبلكه هم، شناخت مقدم بر تزكيه نيست»ة نظري: تربيت اسلامي. الف

 .(1: جمعه« )هيزُكَِّيهمِْ وَ يعُلَِّمهُمُُ الكْتِابَ وَ الحْكِمَْ»ة آي

لاقي( مقدم كيه )تربيت اخكند كه تزظاهر آيه دلالت مي، با توجه به ترتيب ظاهري الفاظ )يزُكَِّيهمِ قبل از يعُلَِّمهُمُ(

ي و گيرد كه اصلاح روحاي در تربيت اسلامي قرار ميمبناي نظريه، اين ظهور ترتيب. سنگ با تعليم استيا هم

 .دانديادگيري معرفتي مية اخلاقي را مقدم

 .«نه عامل تقابل، تعامل اجتماعي استة تكثر فرهنگي وسيل»ة نظري: شناسي اسلاميجامعه. ب

 .(20: حجرات« )علَنْاكمُْ شعُوُباً وَ قبَائلَِ لتِعَارفَوُاوَ جَ»ة آي

. اند)شناخت متقابل( قرار داده شده« تعارف»هاي قومي و فرهنگي براي ظهور آيه بر اين دلالت دارد كه تفاوت

 د.دانيمبلكه فرصت تعاملي ، هاي فرهنگي را نه تهديدگيرد كه هويتاي اجتماعي قرار مينظريهة پاي، اين ظهور

 .«گيري اجتماعيمشورت واجب در تصميم»ة نظري: سياست اسلامي. ج

 .(286: عمرانآل« )وَ شاورِهْمُْ فيِ الأْمَرْ»ة آي

ظهور امر در وجوب )در صورت نبود قرينه صارفه( و . صورت مطلق و بدون قيد آمده استبه« شاورهم»امر 

هاي اسلامي باشد كه لزوم مشاركت مردم و عقلاي قوم در تصميماي در سياست تواند مبناي نظريهمي، اطلاق آن

 .كندحكومتي را ايجاب مي

بل امكان توليد مفاهيم پايه قا، هاي آماريبدون نياز به تحليل پيچيده فلسفي يا داده، قاعده ظهوربنابرين 

توسعه  شوند و قابليتاستخراج ميصورت منضبط و عرفي از دل متن مفاهيمي كه به؛ سازدپردازي را فراهم مينظريه

 .هاي علوم انساني اسلامي را دارنددر قالب چارچوب

 عموم و خصوص: دومۀ قاعد. 1ـ3

 ،هايي مانند عدالت اجتماعيمحور در حوزهنگر و مصداقهاي كلدر توليد نظريه، كنيم چگونه اين قاعدهبررسي مي
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يل زبان از قواعد بنيادين تحل، همچون ظهور، اين قاعده نيز. شوديكار گرفته متعليم و تربيت يا اقتصاد اسلامي به

 .سازي داردهاي بالايي براي نظريهديني در اصول فقه است كه ظرفيت

و خروج موارد خاص با قرينه دلالي ، قاعده عموم و خصوص به بررسي دلالت الفاظ عام بر همه مصاديق ممكن

مانند  ،لفظي است كه بر تمام افراد قابل انطباق بر مفهوم دلالت دارد، عاملفظ ، بر اساس تعريف اصولي. پردازدمي

دلالت بر فرد يا گروه ، الفاظ خاص، در مقابل. استغراقي« ال»يا اسم جنس با ، «الناس»، «جميع»، «كل»هاي واژه

 .(60ص، 2ج، ق2418، محدودتري دارند )مظفر

، قاعده اين. اي آن را تخصيص دهدمگر آنكه قرينه، آنهاست شمول و گستره دلالي، اصل در استعمال الفاظ عام

راكه امكان تمايز چ؛ كندحقوقي و رفتاري نيز نقشي كليدي ايفا مي، بلكه در تحليل مفاهيم اجتماعي، تنها در فقهنه

 .سازدهاي موردي )مصداقي( را فراهم مينگر( و تحليلهاي كلان )كلميان نظريه

 د:اين قاعده سه كاربرد عمده دار، انساني اسلامي پردازي علومدر نظريه

ا را توان آنههايي عام هستند كه ميگزاره، بسياري از آيات و روايات: هاي عام از مصاديق خاصتفكيك نظريه

ده دهنده يا محدودكننموارد خاصي نيز وجود دارند كه توضيح، در كنار آنها. عنوان اصول نظري كلان تلقي كردبه

 .كاربرد نظريه هستنددامنه 

توان ساختار منطقي يك نظريه ديني را بازسازي مي، با شناخت عموم و خصوص: هامراتب گزارهاستخراج سلسله

 .ازجمله اينكه چه چيزي اصل است و چه چيزي قيد يا استثناست؛ كرد

ه يك توان نشان داد كمي، با استفاده از تخصيص: هاي متنوعاي منعطف و قابل انطباق با واقعيتارائه نظريه

 .هاي خاص اجتماعي يا تاريخي چگونه قابليت تطبيق دارددر مواجهه با موقعيت، رغم شمول كلانبه، اسلامية نظري

 هاي كاربردي از علوم انسانيمثال

به صورت اسم جنس با « العدل»لفظ . (63: نحل« )إنَِّ اللَّهَ يأَمْرُُ باِلعْدَلِْ»ة آي: عدالت اجتماعي در فقه سياسي. الف

ة مثابه اصل نظرياين آيه به. هاي زندگي داردالف و لام استغراقي آمده و ظهور در شمول كامل عدالت در تمام عرصه

رزندان( )عدل بين ف« اعدلِوا بيَنَ أولادكِم»رواياتي نظير ، در كنار آن. كندنگر فراهم مييك قاعده كل، عدالت اسلامي

 ،اين نسبت عام و خاص. كنندعنوان مصاديق خاص اجراي عدالت عمل ميبه، تبار رواييبا فرض صحت سند و اع

قضايي( و هم در سطح رفتاري ، اقتصادي، عدالت اسلامي را هم در سطح ساختاري )عدالت سياسية چارچوب نظري

 .كند)عدالت خانوادگي( مشخص مي

با ساختار ، اين آيه. (6: زمر« )ذيِنَ يعَلْمَوُنَ وَ الَّذيِنَ لا يعَلْمَوُنَقلُْ هلَْ يسَتْوَيِ الَّ»ة آي: تعليم و تربيت اسلامي. ب

ند اما در برخي آيات ديگر مان. آموزي دارددلالت بر برتري مطلق علم، «الذين يعلمون»ة استفهام انكاري و شمول واژ

شود كه خشيت الهي را شرط ارزشمند بودن علم افزوده ميقيدي ، (17: )فاطر« إنَِّماَ يخَشْىَ اللَّهَ منِْ عبِاَدهِِ العْلُمَاَءُ»
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ثمر ايجاد بي تفكيكي ميان علم نافع و علم، تربيتي اسلامية در نظري، اين نسبت عموم و خصوص. دهدقرار مي

 .دهد تعليم در چارچوب تقوا و خشيت معنا داردكند و نشان ميمي

اي با ساختار اسميه و الفاظ عام است جمله. (07: شوري« )ى بيَنْهَمُوَ أمَرْهُمُْ شوُر»ة آي: نظريه حكمراني ديني. ج

ة عاصل شورا در اداره جام»اي كلان درباره تواند پايه نظريهاين گزاره مي. كندمحور را بيان ميكه مدل حكمراني مردم

تخصيص اين اصل ، ش پيامبر است( كه مخاطب286: عمران)آل« شاورِهْمُْ فيِ الأْمَرِْ»ة آي، حالدرعين. باشد« اسلامي

 ،دهد نظريه شورا هم در سطح كلان )اصل عام(اجازه مي، اين ساختار. سازددر شرايط رهبري خاص را نيز مطرح مي

 .بازسازي شود، و هم در سطح عملكرد رهبري خاص

و هم ، عام دارندهم بنياد نظري  دهد كههايي را ميامكان طراحي نظريه، عموم و خصوصة قاعدنتيجه اينكه 

 ،پردازي اجتماعي و سياسي اسلاميويژه در نظريهبه، اين قاعده، انعطاف كاربردي در سطوح خاص و شرايط متغير

 .كردن اصولبدون قرباني، هاي كلان و اقتضائات ميدانيابزاري است براي پيوند بين آرمان

 مطلق و مقيد: سومۀ قاعد. 1ـ2

ايي مانند ههاي اسلامي در حوزهبراي تعيين شرايط كاربرد نظريه اين قاعدهان از توكنيم كه چگونه ميبررسي مي

اين قاعده نقش مهمي در تعيين قلمرو و شرط كاربرد مفاهيم ديني . خانواده و سياست عمومي استفاده كرد، مديريت

 ست.اپردازي در علوم انساني اسلامي دارد و يكي از ابزارهاي دقيق و كاربردي براي نظريه

ة واژ مانند، شود كه بر مصداقي بدون قيد يا وصف دلالت داردبه لفظي اطلاق مي لفظ مطلق، در اصول فقه

، اصبا افزودن وصف يا شرطي خ لفظ مقيد، در مقابل. صورت نامحدود استفاده شوندوقتي به، مشورت، زكات، انسان

 .(231ص، 2ج، ق2418، كند )مظفرحوزه دلالت آن را محدود مي

وحدت  باشند و دو گزاره يكي مطلق و ديگري مقيدگاه  بر اين اساس استوار است كه هر« مطلق و مقيد»ة قاعد

گر آنكه م، گذاردقيد بر دايره شمول مطلق اثر مييعني ؛ شودمقيد بر مطلق مقدم مي، موضوع و حكم داشته باشند

 .دليلي بر عدم تقييد وجود داشته باشد

را فراهم  هاهاي تحقق نظريهشرايط، حدود و زمينهانساني اسلامي، اين قاعده امكان تنظيم دقيق پردازي علوم در نظريه

قيدهاي مقيدكننده، چارچوب ، دوم اينكه شوندهاي مطلق استخراج ميها از دل گزارهنظريه، اولاً عبارت ديگركند. بهمي

 ند.شوطراحي مي بينانه، منعطف و در عين حال منضبطها واقعنظريهدرنتيجه، ، كنندكاربرد آن نظريه را مشخص مي

كند يپرداز كمك مبه نظريه، خانوادگي و حكمراني، تربيتي، هاي اجتماعيويژه در طراحي سياستاين قاعده به

 .توازن برقرار كند هاي متغير اجتماعيهاي ديني و واقعيتبين آرمانتا 

 هاي كاربردي از علوم انسانيمثال

ظهور در وجوب ، اين امر. (286: عمرانآل« )وَ شاورِهْمُْ فيِ الأْمَرْ»ة آي: مشاركت اجتماعي در سياست اسلاميالف. 
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ه اما اگر در روايات آمد، شودگيري مييعني شامل همه موارد تصميم؛ بيان شده است صورت مطلقبهمشورت دارد و 

دايره اطلاق را محدود ، نخبگان و عاقلانمعناي به« رأياهل »قيد اين ، «شاوروا أهل الرأي و العقل»باشد كه 

 در« مشورت عمومي»توان نتيجه گرفت كه اصل مي، پردازي سياسي اسلاميدر نظريه، بنابراين. سازدمي

اين نظريه  .مشاركت نخبگان عقلاني اولويت دارد، گيري تخصصيتصميمة مرحلولي در ، سازي جايگاه داردتصميم

 .و مقيد ساخته شده است با قاعده مطلق

ولايت و سرپرستي مرد ظاهر اين آيه در بيان . (04: نساء« )الرِّجالُ قوََّاموُنَ علَىَ النِّساءِ»ة آي: مديريت خانواده. ب

 من لم يحسن القيام علي»اما در آيات و روايات ديگر آمده است كه ، صورت مطلق بيان شده استاست و به بر زن

با فرض ، وداين قي. دانندمي مشورت و تأمين نفقه، عدالت، احسانيا احاديثي كه شرط قواميت را  ،«لهفلا ولايت ، أهله

قواميت حقي است مشروط به شروط اخلاقي گويند كه كنند و به ما ميدايره اطلاق آيه را محدود مي، اعتبار سندي

قي و حقوقي در خانواده اسلامي طراحي كرد كه اي اخلاتوان نظريهمي، از اين تحليل. نه امتيازي مطلق، و رفتاري

 .كندتعريف مي، نه مطلق و آمرانه، محور و تعهدآورولايت را مسئوليت

 رشد تدريجي تكليفة نظري: شناسي اسلاميروان. ج

ز كه در بسياري ادرحالي. دكنمي مقيد به تواناييفرمان به تقوا را ، اين آيه. (29: تغابن« )فاَتَّقوُا اللَّهَ ماَ استْطَعَتْمُْ»ة آي

، وا و التزام اخلاقيتقدهد كه اين نشان مي. طور مطلق توصيه شده استتقوا به ،هاي تربيتي ديگر )مانند اتقوا الله(گزاره

ناسي اسلامي شاي در روانتوان نظريهمي، بر پايه اين تحليل. شناختي و فردي انسان است، وابسته به ظرفيت رواني

اي نظريه ؛شناختي و عاطفي افراد تدوين شود، وظايف اخلاقي و ديني بايد متناسب با ظرفيت شخصيمطرح كرد كه 

 .انجامدمي« سازي تكليفو شخصي، محوريتوان، تدرج»كه به 

تنتاج نظريه را اساصول ، از اطلاق مفاهيم ديني دهد تاپرداز اجازه ميقاعده مطلق و مقيد به نظريهنتيجه اينكه 

، ت عموميالگوهاي سياسويژه در طراحي اين قاعده به. شرايط تحقق نظريه را استخراج نمايد، از قيود مقيدكننده، كند

 .سازدزيرا پيوندي ميان آرمان و واقعيت برقرار مي؛ بسيار كارآمد است تربيت اخلاقي و حقوق خانواده، مديريت فرهنگي

 و مناسبات صدر و ذيلسياق : چهارمۀ قاعد. 1ـ3

 ساختارهاي مفهومي منسجم از متن دينيتوان از آن براي استخراج چگونه ميطبق اين قاعده بررسي خواهيم كرد كه 

معناست كه معناي هر لفظ يا جمله در متون ديني بايد با توجه به جملات اينبهره گرفت. قاعده سياق در اصول فقه، به

ديگر، سياق زمينه و چارچوبي است كه دلالت كلام را محدود يا گسترش عبارتر شود. بهو عبارات قبل و بعد آن تفسي

ويژه در فهم سياق، به (. اصول213، ص2ق، ج2418شود )مظفر، هاي پراكنده و جدا از زمينه ميدهد و مانع برداشتمي

 .امدفت كل، ممكن است به خطا بينجقرآن اهميت دارد؛ چراكه آيات پيوسته و مرتبط هستند و فهم يكي بدون درك با

ون پيوند دادن مفاهيم پراكنده در مت پردازي علوم انساني اسلامي، قاعده سياق ابزاري كليدي است برايدر نظريه

ها هاي سطحي و پراكنده كه ممكن است به تعارض در نظريهجلوگيري از برداشت، مختلف و ايجاد يك چارچوب كلي
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، سياق باعث ترتيباينبه. تاريخي، فرهنگي و زبانية نظر گرفتن زمين تر مفاهيم با دردقيقامكان تعريف ، منجر شود

 .هاي اسلامي، انسجام و يكپارچگي ساختاري پيدا كنند و از پراكندگي و تناقض در تعابير مصون بمانندشود كه نظريهمي

 هاي كاربردي از علوم انسانيمثال

 تربيتي بر اساس سياق آيات جامعة نظري: تعليم و تربيتالف. 

يزُكَِّيهمِْ وَ يعُلَِّمهُمُُ الكْتِابَ »، (70: بقره« )وقَوُلوُا للِنَّاسِ حسُنْاً»: گويندآيات متعددي در قرآن از تربيت و تزكيه سخن مي

بدون  .معرفتي استاخلاقي و ، تربيت در قرآن داراي ابعاد رفتاري، با توجه به سياق اين آيات. (1: جمعه« )الحْكِمْةََوَ 

مند نظام اين ابعاد به صورت، ولي با رعايت سياق، ممكن است هر يك از اين ابعاد مستقل گرفته شود، توجه به سياق

 .شودو منسجم در يك نظريه تربيتي اسلامي مطرح مي

 مفهوم خانواده در سياق قرآن: شناسي اسلاميجامعه. ب

الرِّجاَلُ قوََّاموُنَ » و( 01: نور« )وإَمِاَئكِمُْ عبِاَدكِمُْ منِْ واَلصَّالحِيِنَ منِكمُْحوُا الأْيَاَمىَ وأَنَكِ»: آيات مرتبط با خانواده مانند

كند كه در قالب نظريه و تعهد را ترسيم مي، عدالت، ساختاري از مسئوليت، در سياق قرآن. (04: نساء« )علَىَ النِّساَءِ

 .شودكار گرفته ميخانواده اسلامي به

 محور و سياقيرشد بافتة نظري: شناسي اسلاميروان. ج

اي توان نظريهمي، هاي بعدي درباره مسئوليت زوجينبا در نظر گرفتن سياق ،(7: نبأ« )أزَوْجَاً أنَشأَنْاَكمُْ لكَِوكَذََ»ة آي

يعني ؛ كند اي را در چارچوب نظام خانوادگي و اجتماعي فهمشناسانه مطرح كرد كه رشد فردي و رابطهروان

 .مند استبلكه سياقي و بافت، شناسي فردي صرف نيستروان

ي ها را در چارچوبمفاهيم و گزاره دهد كهقاعده سياق به پژوهشگر علوم انساني اسلامي اجازه مينتيجه اينكه 

سازگار ، دفاع لهايي قابنظريه، هاي پراكنده و ناپيوسته جلوگيري كنداز برداشت. منسجم و متصل به هم تحليل كند

 .و مستدل ارائه دهد

 هاي التزامي و تضمنيمدلول: پنجمۀ قاعد. 1ـ0

در ، ريحصورت صصورت ضمني و نه بهشود كه بههاي التزامي و تضمني در اصول فقه به مفاهيمي اطلاق ميمدلول

اما خود  ،شودته ميطور منطقي نتيجه گرفمدلول التزامي آن چيزي است كه از نص به. يك نص ديني وجود دارند

 .(241ص، 2ج، ق2418، نص آن را به صراحت بيان نكرده است )مظفر

اما مدلول ، ( صراحت دارد كه تكليف بر حسب توانمندي است179: )بقره« لا يكُلَِّفُ اللَّهُ نفَسْاً إلَِّا وسُعْهَاَ»ة مثلاً آي

 .تهاي انساني قابل تعميم اسياري از حوزههاي فردي است كه در بساصل تناسب تكليف با ظرفيت، التزامي آن

، هاشبازشناسي ارز، كشف و تئوريزه كردن معاني عميق و چندلايه در متون ديني اين قاعده ابزاري قوي براي

 هاييهاي ظاهري به چارچوبها از گزارهارتقاي نظريه، اندصورت ضمني در نصوص نهفتهو قواعدي كه به، اصول
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سازند مي هاي نظري راپايه، هاي التزاميمدلول، ترتيباينبه. هاي پيچيده باشندراهنماي عمل و تحليلتوانند كه مي

 .به عمق معنا توجه دارند، كه بيش از ظاهر متن

 هاي كاربردي از علوم انسانيمثال

 اصل تناسب تكليف با ظرفيت فرد: شناسي اسلاميروان. الف

ت اس« تناسب تكليف با ظرفيت فرد»اصل ، مدلول التزامي اين آيه. (179: بقره« )نفَسْاً إلَِّا وسُعْهَاَلا يكُلَِّفُ اللَّهُ »ة آي

اين اصل مبناي . شودمنجر مي« سازي آموزش و رشد فرديشخصي»شناسي اسلامي به هاي روانكه در نظريه

 .درماني و تربيت ديني فردمحور استهاي روانطراحي برنامه

 اهميت عدالت توزيعي ضمني در حكومت اسلامي: اسي اسلاميشنجامعه. ب

اصل عدالت ، اما مدلول التزامي آن، ظاهر آيه حكم به انصاف در وزن دارد، (7: روم« )وأَقَيِموُا الوْزَنَْ باِلقْسِطِْ»ة آي

 .دهدهاي عدالت اقتصادي اسلامي را شكل ميتوزيعي در نظام اقتصادي و اجتماعي است كه نظريه

 جانبه و متوازننياز به تربيت همه: تعليم و تربيت. ج

امل ش، جانبه دانشتأكيد بر رشد مستمر و همه، مدلول التزامي اين دعاي تربيتي، (224: طه« )ربَِّ زدنْيِ علِمْاً»ة آي

 .هاي تعليم و تربيت اسلامي مورد توجه ويژه استكه اين امر در نظريه؛ عملي و اخلاقي است، دانش نظري

 ،از سطح ظاهر متون فراتر رود دهد تاهاي التزامي و تضمني به پژوهشگر اجازه ميقاعده مدلولنتيجه اينكه 

هايي ارائه دهد كه هم غني معنايي دارند و هم قابليت حل نظريه، هاي نظري پوياتر و كارآمدتر بسازدچارچوب

 مسائل واقعي را دارند.

پردازيم و بر مباحث الفاظ اصول فقه ميپردازي مبتنيوي پيشنهادي نظريهبندي الگبه مرور و جمع، در گام بعدي

 .چند مثال كلان را براي كاربرد اين الگو در علوم انساني اسلامي بيان خواهيم كرد

 بندي و الگوي پيشنهاديجمع

ي در پردازبراي نظريهاند كه آنها را مباحث الفاظ در اصول فقه داراي چهار ويژگي كليدي، طور كه بررسي شدهمان

 :سازدعلوم انساني اسلامي ممتاز مي

سياق و ، مطلق و مقيد، عموم و خصوص، قواعد دلالي مانند ظهور: شناختيمندي و عقلانيت روشقاعده اولاً

 .كننداي را محدود ميهاي سليقهشناختي دقيق هستند كه برداشتابزارهاي منطق زبان، مدلول التزامي

، اندگرچه در اصول فقه براي استنباط احكام طراحي شده، اين قواعد، دارند بليت تعميم و تطبيققادوم اينكه 

 .شناسانه و عقلاني دارند و لذا قابل انتقال به متون و موضوعات غيرفقهي در علوم انساني اسلامي هستندماهيت زبان

هايي كه سنت و عقل استوارند و درنتيجه نظريه، مباحث الفاظ مستقيماً بر قرآن: اتصال به منابع معتبر دينيسوم 

 .انددار و اصيلريشه، شوندبا آنها توليد مي
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شناسي هدايت انسان در چارچوب توحيدي و توجه به غايت: سازگاري با اهداف علوم انساني اسلاميچهارم 

 .در اين قواعد لحاظ شده است، اسلام

 :الفاظ شامل مراحل زير استپردازي با مباحث گام نظريهبهگامي الگو

 مرحله شرح

لاقي يا تربيت اخ، هويت فرهنگي، تعيين موضوعي با اهميت اجتماعي و اسلامي مانند عدالت

 مديريت خانواده
 انسانيۀ انتخاب مسئل

 هاي ديني مرتبطآوري گزارهجمع روايات و متون معتبر پيرامون موضوع، استخراج آيات

سياق و مدلول التزامي براي ، مطلق و مقيد، عموم و خصوص، ظهور استفاده از قواعدي مانند

 تحليل دقيق معنا
 ها با قواعد مباحث الفاظتحليل دلالي گزاره

 استخراج مفاهيم نظري و ساختارهاي معنايي هاي نظري علوم انسانيتبديل نتايج تحليل دلالي به مفاهيم و چارچوب

 ارزيابي نظريه با معيارهاي بومي و كارآمدي انسجام مفهومي و قابليت كاربرد در ميدان واقعي، بررسي سازگاري با مباني اسلامي

 توسعه نظريه از طريق اجتهاد جمعي اي و اجتهاد جمعي براي تكميل و غناي نظريهرشتهتعامل ميان

 نظريه عدالت اجتماعي اسلامي: مثال تطبيقي از الگو

 ؛عنوان مسئلههانتخاب عدالت اجتماعي ب: 2ة مرحل

 ؛( و روايات مربوط به منع ظلم63: )نحل« إنَِّ اللَّهَ يأَمْرُُ باِلعْدَلِْ»ة آي: هاگزاره: 1ة مرحل

مطلق بودن حكم ؛ عموم آيه و خصوص روايات مصداقي؛ ظهور در معناي عدالت كلي: تحليل دلالي: 0ة مرحل

؛ اقتصاد و روابط خانوادگي، مرتبط با عدالت در حكومتسياق آيات ؛ عدالت و مقيد شدن به شرايط خاص در روايات

 .مدلول التزامي تناسب عدالت با مصالح فردي و اجتماعي

 ؛در ابعاد مختلف جامعه اسلامي« عدالت ساختاري و رفتاري»استخراج مفهوم : 4ة مرحل

 ؛اعيانسجام نظري و اثربخشي اجتم، هاي توحيديارزيابي نظريه با توجه به آموزه: 8ة مرحل

 .گذارانو سياست، شناسانجامعه، نظريه با مشورت علماة توسع: 9ة مرحل

انساني  توان علومپل مهمي كه به كمك آن ميي، پلي است ميان فقه النص و علوم انساني اسلام، اين رويكرد

نساني علوم ا تنها از دو آسيب بزرگچنين روشي نه. بر وحي و عقل را به صورت علمي و كارآمد توليد كردمبتني

، سازي واقعيبلكه با اتكا به عقلانيت و بومي، كندهاي غربي جلوگيري ميگرايي و تقليد از مدليعني ذوق ،اسلامي

 .دهدسازي اسلامي را نيز افزايش ميظرفيت تمدن

ت بسيار شناسانه، ظرفيمند، عقلاني و زبانعنوان ابزارهاي قاعدهمباحث الفاظ در اصول فقه بهنتيجة نهايي اينكه 

قواعدي نظير ظهور، عموم و خصوص، مطلق و مقيد، سياق، و  هاي علوم انساني اسلامي دارندبالايي براي توليد نظريه

 .دكننهاي نظري منسجم، علمي و بومي را فراهم ميهاي التزامي و تضمني، امكان استخراج مفاهيم و چارچوبمدلول

گيري هاي غربي جلوگرايي و تقليد صرف از نظريهاز ذوق، هاي وحيانيحفظ ريشه ضمن، گيري از اين قواعدبهره

  .دهدهايي با پشتوانه معرفتي و قابليت كاربرد در عرصه اجتماعي ارائه ميكند و نظريهمي



   31علوم انساني اسلامي پردازي درنظريه شناختيمثابه منطق دلالتمباحث الفاظ اصول فقه به

 

 منابع
 مي.پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلا: تهران. شناسي علوم انساني اسلاميروش. (2063) غلامرضا، باقري

 khamenei.ir :در. قم هيعلمة نخبگان حوز داريدبيانات رهبر معظم انقلاب در 
 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي: تهران. شناسي علوم انسانيمعرفت. (2064) حميد، پارسانيا

 .81–88، 06، معرفت فلسفي. شناسي كشف نظريه از منابع دينيروش. (2062) سيدجواد، سجادي

 سلامي.مجمع الفكر الا: قم. دروس في علم الأصول )الحلقات(. ق(2403) محمدباقرسيد، صدر
 بوستان كتاب. :قم. اجتهاد ساختارمند. (2068) ابوالقاسم، عليدوست

 .مركز فقهي ائمه اطهار: قم. في تحقيق مباحث الألفاظ الافكار نهایة. (2078) محمد، فاضل لنكراني
 .مركز نشر علوم اسلامي: تهران. ارادايم علم اسلامياز علم ديني تا پ. (2073مهدي )، گلشني

 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزشة قم: مؤسس. آموزش فلسفه(. 2062)ي محمدتق، يزدي مصباح
 ه.دارالمعارف الاسلامي: قم. صول الفقها. ق(2418) محمدرضا، مظفر

 


